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  مقدمه

 ،نبه عنوان مبارز سياسي و اصلاحگر اجتمـاعي بـراي مـردم ايـرا     ،آبادي الدين اسد سيدجمال
اي شـناخته شـده    چهـره  ،هاي تحصيلكرده دانشگاهي و حوزوي و اهـل مطالعـه   ويژه گروه به

پرداز عدالت اجتماعي و يك روشنفكر با مؤلفـه  هبه عنوان يك نظري الدين جمال است؛ اما سيد
هاي آگاهي، نوجويي و نوانديشي، توانمند در انتقاد از وضع موجود و دليـري در اعتـراض بـه    

 نيـز سـتيزي، پايـداري در اعتقـاد و     ز از درآميختن با قـدرت، خردگرايـي، نـاداني   قدرت، پرهي
  هماهنگي گفتار و كردار براي بسياري از اهل معرفت و مطالعه شناخته شده نيست.

روش تحليل متن يـا بـه تعبيـر     ،الدين براي بررسي وجوه روشنفكري انديشة سيدجمال
گونـه   اين روش اين اساسمبناي كار بر است.به كار رفته » كلاسيك«روش  ،موريس دوورژه

. در شـود  پرداخته ميطرح و بعد به جستجوي پاسخ آن در متن  ،هايي است كه ابتدا پرسش
گيري دربارة هر مطلب، دوسويه و مكرر  ارتباط بين رجوع به متن و نتيجه ،روش تحليل متن

و پس از مطالعـة مـتن، ممكـن     شود شروع مي با طرح پرسش جستجو در متن است؛ يعني
هاي ديگر را عوض كند. با اسـتفاده از ايـن    معني قسمت ،هاي آن قسمتاز  كه برخي است

آبـادي بـا    الدين اسـد  جمالدسي هاي ة مستقيم به آثار و تأليفروش تلاش شده تا با مراجع
تـا   دشـو  الدين شناسايي هاي روشنفكري انديشة سيدجمال لفهؤترين م ، نابشده بيانروش 

  .انجام گيردهاي او  نوعي بازسازي مفهومي از انديشه
الدين به عنوان يك  اثبات روشنفكر بودن سيدجمال ،از تدوين اين مقاله هدف ،بنابراين

هـاي   لفـه ؤكه م كنم ميآغاز  ها پرسشاست. لذا نوشتة خود را با اين  1تحصيلكرده حوزوي
  1الدين چيست؟ جمالدانديشة سي هروشنفكران

                                                           
رود و به مدت دو سال بـه   به اتفاق پدرش به قزوين مي ،الدين بوده ق كه ابتداي سال دهم عمر سيدجمال1264. در حدود 1

شـود و بـه دسـت     ق در تهران با آقاي سيدمحمدصادق طباطبايي آشنا مـي 1266پردازد. در ابتداي سال  تحصيل علوم مي
ي رود و به حضور شيخ مرتض ـ به عتبات مي ،پوشد. در همان سال سالگي، لباس روحانيت مي دوازده ياايشان، در سن يازده 

ذهن وي شـده بـود، مشـغول تحصـيل و      رسد و مدت چهار سال در خدمت شيخ كه متوجه حدت و جودت انصاري مي
به بوشـهر و   الدين سالگي، سيدجمال شود. تقربياً در آغاز هفده مخارج وي را هم متكفل مي او شود و حتي استفاده علوم مي

در  ‐‐ گيـرد  چند ماه خود در آنجا علوم و رياضي جديد را فراميكند و طي اقامت يك سال و  از آنجا به هندوستان سفر مي
ق يـا اوايـل سـال    1276رود و در اواخر سـال   كربلا و نجف مي ،ق به مكه1274ا اوايل سال يق 1273حدود اواخر سال 

‐20ص، گـذار نهضـت اسـلامي    الدين حسـيني پايـه   سيدجمالدهد (صدر واثقي،  ق اولين سفرش را به ايران انجام مي1277
ويـژه حـوزه    هاي علميه، به آبادي با فرهنگ اسلامي در تحصيلات نخستين وي در حوزه الدين اسد ). آشنايي سيدجمال22

مجتهـد بـزرگ حـاج شـيخ      ،يكـي  ؛مند شـده اسـت   علميه نجف بوده است. در نجف از محضر دو شخصيت بزرگ بهره
حســينقلي همــداني درجزينــي شــوندي.  حكــيم متألــه، فيلســوف و عــارف، آخونــد مــلاّ يمرتضــي انصــاري و ديگــر

هـادي   كه خود از شاگردان برجسته مرحوم حـاج مـلاّ   فراگرفته آبادي علوم عقلي را از اين مرد بزرگ الدين اسد سيدجمال   
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  ب نظريچارچو

به دو گـروه بـزرگ تقسـيم كـرد: اهـل بيـنش بـا تعهـد          را روشنفكران توان مي ،طور كلي به
از گفتمـان   ،سـالار. گـروه نخسـت    هايي كارسـاز و ديـوان   اجتماعي؛ كارمندان و تكنوكرات

مسائل اجتماعي و  درباره ها، پرسش و انتقاد انتقادي به منظور بازتاب و برانگيختن خواست
كنند. نياز هميشگي حاكمان به اسـتفاده   هاي ناراضي استفاده مي نمايندگي تودهرهبري و  نيز

دهـد كـه بـراي     تر، تأييد روشنفكران، به گروه دوم اين توانايي را مـي  از كارداني و از آن مهم
خود در ميان صاحب منصبان حكومتي جا باز كنند. وظيفة اصلي (به گفتة آنتونيو گرامشـي)  

اجتماعي را كنتـرل   دگرگونيب آهنگ يآن است كه ضر» بخشي مشروعيتكارشناسان «اين 
  ).42ص ،1377، بروجردي( كنند و اقتدار حاكمان را حقانيت بخشند

از جملـه روشـنفكران گـروه     ،الدين اين مقاله درصدد اين است كه ثابت كند سيدجمال
 ـ بررسي مي«روشنفكراني هستند كه  ،اول است. گروه اول پردازنـد، ترديـد    يكنند، به تفكر م

 ،1377، بروجـردي ( »اندازنـد  سازند و نيروي تخيل خويش را به كار مـي  كنند، نظريه مي مي
الدين نيز روشنفكري با معيار و كاركردهاي روشنفكران جهـاني بـود. او    سيدجمال .)44ص

پرسـتي،   اي مدرن داشت و در گفتار و نوشتار خـود، بـا نـاداني، خرافـه     ذهني پويا و انديشه
و در همان حال، گفتار و كـرداري هماهنـگ    كرد مبارزه ميبيداد، سركوب و ستم   رياكاري،

نوشـت. هرگـز رسـالت روشـنفكري      گفت و مي مي ؛انديشيد زيست كه مي داشت. چنان مي
شـد. بـه    خورده سرشت روزگار بود، تسليم روزگار نمـي  خود را از ياد نبرد. هرچند كه زخم

الـدين در همـه    اما هدفش همواره يكي بود. سيدجمال  ؛داد يضرورت روش خود را تغيير م
. او تمام زندگي خود بود راه بيدارسازي مردم جوامع اسلامي و آن، پيمود حال يك راه را مي

استواري و ثبات رچي بود. نه سختي  هشيارانه و با ،را وقف اين هدف كرد و آنچه انجام داد
                                                                                                                                        
سبزواري بوده است. افزون بر اين در محضر اين مرد بزرگ با مسائل معنوي و عوالم عرفاني آشـنا شـده اسـت. دوسـتي و     

آبادي با دو شخصيت برجسته ديگر در نجف، يكي مرحوم آقـا سـيداحمد تهرانـي كربلايـي،      الدين اسد لرفاقت سيدجما
عارف و مجاهد بـزرگ عراقـي كـه در     ،اديب ،عارف و حكيم بزرگ عصر خودش، و ديگر مرحوم سيدسعيد حبوبي شاعر

  ته است.اي داشته است، در محضر مرحوم آخوند همداني صورت گرف انقلاب عراق نقش برجسته
كسـاني كـه    بنـابراين آبادي، شناخت شخصيت مرحوم همداني لازم اسـت.   الدين اسد براي شناخت شخصيت سيدجمال  

اند، به علت اينكه با مكتب اخلاقي، تربيتي، عرفاني و فلسفي مرحوم آخونـد   آبادي را نوشته الدين اسد حال سيدجمال شرح
حوم آقاي سيداحمد تهرانـي كربلايـي و مرحـوم سيدسـعيد حبـوبي را      اند و همچنين شخصيت مر همداني آشنايي نداشته

سـرعت   انـد، درنـگ نكـرده و از آن بـه     آبادي قناعت كـرده  الدين اسد سيدجمال رهاي دربا اند، به گزارش ساده شناخته نمي
آن دو بـزرگ،  الدين در محضر مرحوم آخوند همداني و معاشـرتش بـا    اند كه شاگردي سيدجمال اند و توجه نداشته گذشته

آبـادي   الـدين اسـد   بررسـي جمـال   ي،آبادي تا آخر عمر داشته اسـت (مطهـر   الدين اسد چه آثار عميقي در روحيه سيدجمال
 ).34ص ،هاي اسلامي در صدساله اخير نهضت
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نه با تطميـع   ،دلسردش ساخت؛ نه از تهديد ترسيداش كرد، نه گردش روزگار  زندگي مانده
روشنفكري ديگر بود و مي ،كرد راهه رفت. او با رسالتي كه بر دوش خود احساس مي به بي

بتابانـد كـه    انـدك روشـنايي فـراراه مسـلمانان     خواست با سوختن جان و تـوان خـويش،   
خصـوص   بـه  ،الدين السيدجم هنظرهاي روشنفكران .اند دانست در جهل تاريخي فرورفته مي
اما او چنـان شـيفته و مسـحور     ؛جويانه بود استوار بر ديدگاهي عدالت ،هاي سياسي وي ايده

در  الـوثقي وهٔ عـر الجمال در دطور خلاصه، مقالات سي عدالت نشد كه آزادي را از ياد برد. به
  وي دارد. و مسئوليت روشنفكري هها، نشان از روحي موضوع ههم

الدين از گفتمان انتقادي بـه منظـور بازتـاب و بـرانگيختن      سيدجمال آنكه،البته به دليل 
رهبـري و نماينـدگي    نيـز  سياسـي و  ،مسـائل اجتمـاعي   بارهها، پرسش و انتقاد در خواست

تـوان او را جـزء روشـنفكران اهـل بيـنش بـا تعهـد         كند، مـي  هاي ناراضي استفاده مي توده
  اجتماعي به شمار آورد.

  تعريف روشنفكري

تــرين شاخصــه تــا  از روشــنفكري ارائــه شــده اســت كــه از صــوريگونــاگوني تعــاريف 
كند تا  گيرد: كسي كه از راه قلم و كتابت امرار معاش مي ترين مشخصات را دربر مي محتوايي

خصوصـيات  «كسي كه در فكر و ايده، اهل ابداع و تحـول اسـت. روشـنفكر را برخـي بـا      
اش خغلقي و بيـاني  ،ظاهري ،شغلي ،تحصيلي ،جنسي ،هاي سني تعريف و بر ويژگي ،» فردي

و بـا ارجـاع بـه     سرچشـمه گرفتـه اسـت   از واقـع   هعمد طور به . اين تعاريفاند تأكيد كرده
 انـد  بحث كـرده  آنها» موقعيت اجتماعيِ«د. دستة ديگر، بر گير مصاديق شاخص صورت مي

قـش و كاركردهـاي   ن«كه منتج از خاستگاه، منزلت و ارتباطـات اجتمـاعي خاصـي اسـت.     
(جـزوه   نيز مورد توجه و تصريح دستة ديگري از تعاريف روشنفكري بوده است» اجتماعي

  .زند) درسي استاد شجاعي
 ،ها، ارائه تعريفي از روشنفكري دو مشـكل دارد: يكـي اينكـه    با وجود اين تنوع تعريف

 ـ  هارائ رد، كـار دشـواري   تعريفي كه همة وجوه روشنفكري را فارغ از زمان و مكان دربـر بگي
ارائه تعريفي از روشنفكر كه همه يا بيشتر اهل نظر آن را بپذيرنـد، كـار    ،است و ديگر اينكه

شامل حـوزوي و دانشـگاهي،    ،بسيار مشكلي است. در جامعة ايران با وجود تنوع متفكران
يـابي و تعيـين جايگـاه     شود. ولي براي منزلت مذهبي و غير مذهبي اين مشكل دوچندان مي

الدين در قشر نامشخص روشنفكران در جهان اسلام بايد تعريفـي ارائـه كـرد. از     يدجمالس
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شده، در پايان تعريفي براي بررسـي   هاي ارائه از تعريف برخيپس از بررسي اجمالي  ،رو اين
  شود. مي برگزيدهموضوع بحث 

، )روشـنفكر همـان حكـيم تلقـي شـده اسـت       كه ظاهراً(در تعريف سقراط و افلاطون 
نيـاز بـه    برداشـت، ايـن   براسـاس گير در هـر جامعـه اسـت.     روشنفكر وجدان نقاد و خرده

جستجوي حقيقت و تفاوت گذاشتن ميان دانش و عقيده، مستلزم وجود گروهي اسـت كـه   
  نگرد. با نگاه بيروني و از نظر يك فرد بيگانه به چيزها مي

شان، دسترسي خاصي بـه   يبه علت ويژگ«داند كه  روشنفكران را گروهي مي ،ماكس وبر
رهبـري يـك    ،شـود و بنـابراين   هاي فرهنگي تلقـي مـي   دستاوردهاي معيني دارند كه ارزش

  .»كنند فرهنگي را غصب مي هجامع
طبقه و از نظر اجتمـاعي غيـر وابسـته     روشنفكران را يك قشر بي ،كارل مانهايمهمچنين 

تر،  شنفكران مدعي آموزش عاليكه رو دانست كه ادعاي سرپرستي فرهنگي را دارند؛ چرا مي
بيشـتر  . دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه آنهـا       اي و كار فكري زيـادتر هسـتند   تخصص حرفه

هــاي اداري دولــت،  شــان از راه فعاليــت در دانشــگاها، مراكـز تحقيقــاتي، دســتگاه  زنـدگي 
  شود. تأمين مي غيره ها و روزنامه

پردازنـد و در يـك    هاي نهايي مي زشداند كه به ار روشنفكران را كساني مي ،ادوارد شيلز
  كنند. قيدتر زندگي مي جهان بي

دانـد كـه يـك فرهنـگ گفتمـان       روشنفكران را يك جماعت گفتاري مي ،الوين گولدنر
  دهند. انتقادي را رواج مي

روشنفكر فردي است كه توان آن را دارد كه يك پيام، نظر، نگرش،  ،به نظر ادوارد سعيد
  به مردم و براي مردم باز نمود، مجسم و بيان كند.اي را  فلسفه يا عقيده

شمولي كه در همـة جوامـع    عام و جهان هاي ويژگيبازشناخت و يادآوري برخي از  البته
شـامل آگـاهي،    هـا  ويژگيكمابيش نمايندة عنصر روشنفكر است، چندان دشوار نباشد. اين 

ر اعتراض به قدرت، پرهيـز از  نوجويي و نوانديشي، توانايي انتقاد از وضع موجود و دليري د
ستيزي، پايداري در اعتقاد و سرانجام هماهنگي گفتار  درآميختن با قدرت، خردگرايي، ناداني

  .)246و  245، ص1377(بشيريه،  و كردار است
الدين، در وي  شواهد موجود در آثار سيدجمال براساس، ها ويژگيتمام اين  به دليل آنكه

از  ،الدين را به عنوان اصـل موضـوع پذيرفتـه    جمال ما روشنفكر بودن سيد ؛ پسوجود دارد
  .كنيم ميوجو  وجوه روشنفكري انديشه وي پرس
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الدين اين است كه در برخـورد بـا جوامـع غربـي،      جمال انديشه سيد هه روشنفكرانووج
كومـت  ح ،ماندگي را دارد و درمان درد را آزادي شد از بحران واپس سوداي پيشرفت و برون

غرب را  ضعف جوامع اسلامي در مقابل اروپا و وي. ددان قانون و نوسازي دستگاه اداري مي
زير تأثير حقارت ناشي از آن، براي نوسازي جوامع اسلامي تلاش كرد و از  ؛ پسشناخت مي

  نبرد كهنه و نو قرار گرفت. ههمان آغاز در صحن

  دين و روشنفكري

بـه عنـوان يـك رجـل      ،الدين جمال روشنفكر بودن سيد قبل از ورود به بحث و استدلال بر
روشـنفكر  «طور عـام و   به» روشنفكر ديني«رفع ابهامي از اصطلاح  كه حوزوي شايسته است

مـاكس وبـر و مهـرزاد     هتوان بـه نگاشـت   طور خاص بشود. در رفع اين ابهام مي به» حوزوي
بلكه فراتر از ايـن، در   دارد؛امي نگونه ابه هيچ تنها نهبروجردي استناد كرد كه روشنفكر ديني 

  شود. وبر به پيامبران و حاملان دين نيز روشنفكر اطلاق مي برداشت
و  ، به بررسي رابطه ميان روشنفكري (روشنفكران)شناسي ديـن  جامعهوبر در فصل هشتم 

ها، در سرگذشـت اديـان    هاي روشنفكري در طي قرن ترديد، بسط جريان پردازد. بي دين مي
قشر روشنفكر از جماعت روحـاني تشـكيل    بيشترداشته است. تا وقتي كه  اي عمدهتأثيري 

پرداختنـد،   به فلسفه مابعدالطبيعه و علوم نيز مي ، بلكهشد كه نه فقط به الهيات و اخلاق مي
. وبر، وجود قشر )213، ص1362(وبر،  روابط نزديكي ميان دين و روشنفكري وجود داشت

او معتقد است كه در همـه اعصـار و در همـه     .داند جديد نميروشنفكر را مخصوص عصر 
تحصيل و تحقيق علمـي   ،ترين ويژگي آنان كه مهم وجود داشته و دارد اديان، قشر روشنفكر

هـاي   سرنوشت اديان تحت تأثير روشنفكري و روابط گوناگون آن با كهانت و قدرت« .است
طور عام، در آغاز  ته وبر، روحانيت بهبه گف ).118، ص1362(وبر،  »استسياسي قرار گرفته 

تبليـلأ و   ،وظيفـه تفسـير   ،كه روحانيـت  ويژه هنگامي ، بهاند ترين تجلي روشنفكري بوده مهم
  .)118، ص1362اند (وبر،  هده داشتهدفاع از كتب مقدس را بر ع

اند كه از نظـر تـاريخي بـه عنـوان      تعريف بروجردي نيز حوزويان بسياري بودهبراساس 
 اند. آنان در مقام مرداني فاضل، در ان ارگانيك روشنفكران سنّتي در ايران عمل كردهنمايندگ
هاي گوناگون چون معلم، نويسنده، مترجم، قاضي، رايزن دربار و كارگزار ايـدئولوژيك   نقش

ها  فلسفي، ادبي و معنوي ايران در طول قرن هاي از ذخير بخش عمده ،اند. درواقع ظاهر شده
 هفراوان اين مردان ديـن (حوزويـان) بـوده اسـت. انكـار جـاي شايسـت        هاي حاصل تلاش
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 انجامـد  شـده مـي   نگاري فكـري تحريـف   انديشمندان حوزوي در تاريخ ايران به يك تاريخ
  .)45، ص1377(بروجردي، 

خواه، انقلابي يـا   شكن، بدعتگزار، آزادي يك روشنفكر لزومي ندارد كه آيين ،به هر حال
كار همرنگ با جماعت، يـك   يك محافظه بارهتوان در اصطلاح را ميغير مذهبي باشد. اين 

فرد سنّتي، يك هوادار وضع موجود و حتي يك روحاني حامل دين و پاسدار ايمان بـه كـار   
يافتـه  جايگـاه خـوبي    ،ما هاست كه اين اصطلاح در ادبيات معاصر جامع توجهبرد. شايان 

بحث از  بنابراين،كنند.  استفاده مي ياصو همه از آن براي معرفي يك قشر فرهنگي خ است
  فايده است. فايده يا حداقل كم امري بي ،ابهام داشتن يا عدم ابهام آن

  الدين وجوه روشنفكري انديشه سيدجمال

، جـاي پرسـش و   اسـت الدين چه عواملي  اجتماعي روشنفكري سيدجمال هاي اينكه تعين
اسـت كـه ايـن جسـتار جـاي آن نيسـت. امـا آنچـه كـه مسـلم اسـت             بسـياري  پژوهش

تكـاملي   هنجف، ديدگاه اصـلاحي و انديش ـ  هعلمي هالدين پس از رجعت از حوز سيدجمال
هاي نـو درآميختـه    هاي سنّتي حوزوي با ديدگاه اي كه در آن دانش خود را ابراز كرد. انديشه

  فراتر بود.از حدود دانش متعارف جامعه  ،طور طبيعي بود و به
هـا و تعـاليم    آمـوزه «آبادي با توجه به نقش  الدين اسد روشنفكرمĤبانة سيدجمال هانديش
به دليل نفـوذ عميـق آن در جامعـه شـكل گرفتـه       ،جوامع اسلامي دگرگونيدر » دين اسلام

انديشـه، گفتـار و كـردار     هدهند كه نشان الدين جمالدهاي ديني سي رو، انديشه است. از اين
جهاني، تقريب مذاهب اسلامي، آگـاهي از   اين ةست، همچون اجتهاد، توسعا او هروشنفكران

گرايـي، بـاور بـه مشـاركت      نهگرايـي، مـي   هاي جديد، تكامل جهان، شناخت علوم و نظريه
پرسـتي را در   ستيزي و مبارزه با خرافه انتقاد، ناداني اييگرايي، آزادي، توان سياسي مردم، قانون

  :كنيم ميادامه بررسي 

  هاي اسلامي . احيا و تفسير مجدد آموزه1

آبادي براي اجـراي اصـلاحات بيـنش و باورهـاي اسـلامي خواسـتار        الدين اسد سيدجمال
عقـل و   اسـاس هاي تاريخي اسـلامي بر  ها، باورها و انديشه بازنگري و تجديد نظر در بينش

 ـ  . بازگش)109، ص1377(لوين،  خرد بود و  هـا  هت به اسلام نخسـتين و دور ريخـتن خراف
ي كه به اسلام در طول تاريخ بسته شده است، راهكار اصلاح باورها يها ها و سازوبرگ پيرايه
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تعليم و تربيت براي اصـلاح  وي آبادي است. به نظر  الدين اسد ها در نزد سيدجمال و بينش
  ).95ص تا، بي ارد (اسدآبادي،دنقش بسزايي  ،انديشه، افكار و باورها

  اجتهاد
الدين تعريفي اسـت كـه از اجتهـاد     سيدجمال هانديش  هيكي از ابعاد نوانديشي و روشنفكران

الدين در باب اجتهاد به سه موضوع اساسي پيوند خورده  دهد. روشنگري سيدجمال ارائه مي
هـاي   يعني انطباق گـزاره  ،است: اجتهاد ابزاري براي تحرك سياسي و فرهنگي است؛ اجتهاد

  ديني بر اوضاع و احوال زندگي اجتماعي؛ رعايت اصول اخلاقي در اجتهاد.
الدين بيشتر يك فعاليت و تحرك سياسي و فرهنگي بوده است، تا  دجمالياجتهاد نزد س

ايجاد يك مكتب و مذهب جديد. به نظر وي، بايد مسـلمانان را از حالـت عـدم تحـرك و     
 نتيجـة ، وي عدم تحـرك و تحجـر فكـري را    هستند كه به آن مبتلا دنجات دا تحجر فكري

تـا جـايي پـيش    بـاره   الدين در ايـن  جمالدسي .داند ميراض مذهبي و دين تاريخي مي ،تفكر
آيد كه آيا اسلام براي وي هدف بوده اسـت يـا    رود كه اين پرسش در ذهن به وجود مي مي

  .)38، ص1378 ،روآ( امپرياليسماي براي مبارزه با  وسيله
در احكام شريعت ميان عبـادات (آنچـه بـه امـور معنـوي و اخـروي مربـوط اسـت) و         
معاملات (آنچه به امور زندگي دنيايي مربوط است) فرق وجود دارد. در معـاملات، اصـول   
 كلي قرآن و حديث بايد بر اوضاع و احوال خاص زندگي هر دوره تطبيق داده شود و اين بر

  :هر دوره گذاشته شده است كه به دو روش اجتهاد كنندعهده علما و مجتهدان 
الهام گرفتن از قرآن و سنّت بايد مصالح مردم را ملاحظـه و   علاوه برمجتهدان هر دوره 
ضرر و زياني بـه حـال مسـلمانان     سببهاي فقهي آنان  ها و استنتاج رعايت كنند. اگر قياس

تشخيص مصلحت، افزون بـر قـرآن و   باشد، به حكم مصلحت بايد آن را كنار گذارند و در 
  حديث، اصول اخلاقي را مبناي كار خود قرار دهند.

  جهاني توسعة اين
از  برخيهاي گوناگوني وجود دارد كه  هاي ديني سده معاصر تاريخ ايران، گرايش در حركت

روشـنفكران   هـاي مهـم   هاي ضد توسعه است. امـا درمجمـوع، حركـت    آنها مروج انديشه
آبادي نگاهي مثبت به دنيا و زندگي دارند و بـر ايـن    الدين اسد ه سيدجمالاز جمل ،اسلامي

  .ندكن وجه دين تأكيد مي
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جهـاني اسـت. بـه نظـر      الدين، آباداني اين جمال يكي از عناصر ساختي روشنفكري سيد
 ،هـاي آن  گراميداشت زندگي و نعمت مايه عناصر دنيايي مبني بر در معارف ديني درون وي،

غبـار غفلـت بـر     ،اما در گذار قرون ؛سازندگي و آبادگري وجود داشت ،كار و تلاش دنيوي
به غبارزدايي از گوهر  ،انديش دينداري ظهور كنند افراد روشن است. بايداين عناصر نشسته 

. ايـن بخشـي از كـاري بـود كـه      كنند آشكاردين دست بزنند و تعاليم مثبت توسعه دين را 
 آبادي در سده اخير درصدد انجام آن بودنـد  الدين اسد از جمله سيدجمال ،روشنفكران ديني
  .)76تا، ص (اسدآبادي، بي

ــاتر،  ــارت رس ــه عب ــي  ب ــر   برخ ــي معاص ــنفكران دين ــانيون و روش ــه  ،از روح از جمل
 ،به احياي وجه زمينـي و دنيـايي ديـن پرداختنـد     ،آبادي و محمد اقبال الدين اسد سيدجمال

 ،آشتي دهند و به جاي آنكه دين را مخدر و افيون بنمايانند، از ديـن  كوشيدند دين و دنيا را
طور  بهبسازند.  ابزاري براي بيداري مردم و وادار كردن آنها به ساختن دنيايي سالم و پرنشاط

 ؛الدين پرداختن به دنيـايي آبـاد بـراي مسـلمانان بـود      دغدغه و دلمشغولي سيدجمال كلي،
 ،انسـان  هتلاش سازند ،هشود. در اين نظري ن، آخرت هم آباد ميآباداني آ هدنيايي كه در ساي

  عامل توسعة جامعه است.

  تشكيل جبهه اتحاد اسلامي
الـدين   سـيدجمال  هترين راهكارهـاي روشـنفكران   يكي از مهم ،اتحاد اسلامي هتشكيل جبه

 هاي موجـود اسـت.   ها و ناهنجاري آبادي براي كنترل و نجات جوامع اسلامي از آسيب اسد
در هنگام يورش نظامي و اقتصادي اروپا عليه مسـلمانان، موضـوع تشـكيل جامعـه يـا       وي

  اتحاديه اسلامي را مطرح كرد.
 ـ ،الدين از ديدگاه سيدجمال جوامـع اسـلامي، وجـود شخصـيت      هاصل تغييرناپذير هم

اسلامي واحد است كه آن را در هند، افغانستان، ايران، مصر، عراق و استانبول كشف كـرده  
توانسـت چـارچوب سياسـي شخصـيت      دولت عثماني نمـي  به دليل آنكه وي،ود. به نظر ب

توانست بـيش از يـك دولـت     اسلامي مي هجوامع باشد، اتحادي هاسلامي واحد و فراگير هم
مستبد متمركز، وحدت فرهنگي، اجتماعي و سياسـي مسـلمانان را تحقـق بخشـد؛ اگرچـه      

 هاي اسلامي و مسلمانان است بيرون راندنِ اروپاييان از سرزمين ،اين اتحاديه وظيفه سياسي
  .)14، ص1377(لوين، 

 ـ    الدين اسـد  سيدجمال اتحـاد اسـلامي، اهـداف، اصـول و      هآبـادي بـراي تشـكيل جبه
  :از است عبارتآنها  ترين مهمداشت كه  در نظرهايي را  روش
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  .اجتماعي كشور خويش ‐  اتحاد مردم هر مملكتي براي اصلاح نظام سياسي   .1
بـه عنـوان پايگـاه مقاومـت در برابـر       ،پذيرش يك كشور قدرتمند و بزرگ اسلامي   .2

  .بايد همه جوامع اسلامي بر محور آن عليه استعمار بسيج شوند :بيگانه
 :گرايي به عنوان آفت بـزرگ اتحـاد و وحـدت مسـلمانان     تقبيح نژادپرستي و قوميت   .3

كـرد، بلكـه در    گرايي را در سخنان خويش محكوم مي قومنه فقط مذهب و  بنابراين،
خود را گاه ايرانـي،   وداد  عمل نيز پايبندي خود را به جامعه واحد اسلامي نشان مي

  .كرد حجازي معرفي مي گاهيزماني افغاني و 
 ـ :مسـلمانان در برابـر دشـمنان خـارجي و اسـتعمار      هـاي  ستايش از تعصب  .4 ا وي ام

 آنهـا پاشيدگي، ضـعف و شكسـت    آميز مسلمانان را عامل ازهم تفرقههاي  گرايي فرقه
صـدر و تحمـل يكـديگر     هرو، پيروان مذاهب اسلامي را بـه سـع   دانست. از اين مي

اند كـه متحـد    انگار مسلمانان با هم متحد شده«آورد كه  خواند. گاه فرياد برمي فرامي
خـويش را در يـك خشـم    نشوند، با آنكه اگر دست اتحاد به هم دهند و نيروهـاي  

او  .»دارنـد  ها را از مقاومـت بـازمي   ترين قدرت مقدس عليه بيگانه بسيج كنند، بزرگ
كرد، تا جايي كه گاه خود را شيعي اثناعشـري و گـاه سـنّي     خود به وحدت عمل مي

امت محمدي، ولايت اسلاميه و خيـر   مانندهايي  خواند. تأكيد وي بر واژه حنفي مي
  نشانگر عمق اعتقاد به اتحاد كلمه و پرهيز از تفرقه است. ،و مصلحت عباداالله

  تقريب مذاهب اسلامي
هـاي محـدود    تر از چـارچوب  با مسائل جديد اجتماعي، وسيع روياروييفقه مقارن به دليل 

اوضاع و احوال اجتماعي معاصـر   ضرورتبه  ؛ بنابراين،يك مذهب فقهي خاص بايد باشد
فقهي مـذاهب و آراي   هاي هبايد نظري . حتيي اقتباس كرديك از مذاهب فقه توان از هر مي

طور مـنظم   يك از مذاهب تعلق ندارند، به كه به هيچ پژوهاني ليم حقوقمستقل فقها را با تعا
؛ عنايـت،  151و  128، ص1372(عنايـت،   د و سـنتزي از آنهـا بـه دسـت آورد    مقايسه كر

  ).181، ص1374خواه،  ؛ به نقل از: فراست140، ص1363

  گرايي . مدرن2

هـاي   گرايـي بـا مؤلفـه    توجـه بـه مـدرن    ،الـدين  يكي ديگر از ابعاد روشنفكري سـيدجمال 
بـراي   ايشـان گـروي انتقـادي اسـت.     گرايي و عقل نوانديشي، گرايش به علوم جديد، ميهن



  ۱۲۵              يآباد الدين اسد هاي روشنفكري در انديشه اجتماعي سيدجمال مؤلفه

 

جامعـه بـر بنيـاد     يافزون بر تجديد حيات ديني و اصلاح و احيـا  ،دردهاي داخلي 1درمان
هاي جهان مـدرن تأكيـد    بر شاخص ‐‐ كه در بخش قبل به آن پرداخته شد ‐‐ تعاليم ديني

نظـام   به رسد و مي» آزادي«با سازوكار » اتحاد اسلام«به تئوري  ،از همين موضع . ويكرد مي
 ،. به هر حالكند ميهاي ملي توجه  و حكومت» همبستگي اجتماعي«خلافت واحد با حفظ 

كسـب  «، و »گـروي انتقـادي   عقـل «، »گرايـي  مـيهن « ،»نوانديشـي « ،الـدين  به نظر سيدجمال
  .دارد ت، براي اصلاح جامعه ضرور»هاي جديد دانش

  آگاهي و شناخت
كنيم كه ماية ضروري و حيـاتي هسـتي    آگاهي آغاز مي اين الدين را با تجددطلبي سيدجمال

  ،هـا  . آگاهي بـه علـل و عوامـل برآمـدن ملـت     است چراغ فراراه قلم و انديشة او ،روشنفكر
ها، دانا بودن به وضع موجود، شناخت نيروهاي تاريخي مؤثر در  مكاتب فكري و ايدئولوژي

جامعه، آگاهي از سنن و آداب اجتماعي و آگاهي از آرايش نيروهـاي موجـود،    هاي دگرگوني
جهـاني   ،نيز دانا بودن به فرهنگ بومي قدرت و مشكلات دامنگير جامعه و هبازيگران صحن

هـاي   توان بـا اسـتبداد سياسـي، نابهنجـاري     زم هستي روشنفكر است. نميو تاريخ، شرط لا
يـك از   آنكه از هر بي ،آويخت هزارساله در هاي هسالاري و جهل و خراف قدرت، تباهي ديوان

  نداشت. يآنها آگاهي درست
كنـد   ، اين مطلب را آشـكار مـي  نيچريهاز جمله  ،الدين در بسياري از آثار خود سيدجمال
هاي سياسي و اجتماعي جديد را در پرتو دانش و آگاهي نوين خـويش   موضوع كه مسائل و

آشنا و دانـش نظـري را بـا تجـارب      ،با بنيادهاي سياسي و اجتماعي اروپا و غرب ،نگريسته
  .ه استآميخت عملي در
فلسـفي غـرب، جغرافيـاي جهـان و       ها، مكاتـب  ها، نهضت نسبت به ايدئولوژي ايشان
آنها از ديدگاه يك  هاجتماعي جهان معاصر خود شناخت خوبي داشته و دربار هاي دگرگوني

الدين نسبت  هاي اجتماعي سيدجمال انديشه بنابراين،عالم اسلامي ابراز عقيده كرده است. 
  تر است. اصيل با وجود اين، تر و به بسياري از متفكران مسلمان غني

اي  هـاي علمـي   جويي از پيشرفت هرهب ،آبادي از اين شناخت الدين اسد جمالدسي هدف
هاي تكنيكي به آن دست يافته بود و نيرومندي اروپا از آن سرچشـمه   بود كه اروپا در عرصه

                                                           
 هـا و دردهـاي جامعـه و عوامـل آنهـا      . سيدجمال در آثار خود نشان داده كه او روشنفكر متعهدي است كه فقط به آسـيب 1

  دهد. بلكه راه درمان آنها را نيز نشان مي ؛پردازد نمي
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آثـار و   سـراغ  مسـتقيم  طـور  بـه  هـاي بيگانـه،   گرفت. او تلاش داشت تا با آموختن زبان مي
بشناسد. آثـار  تا علوم جديد عصر خويش و مكاتب جديد آن را  برودديگر  متفكران جوامع

هاي ماترياليسم، ناتوراليسم،  انديشه از اطلاع او از بيانگركه  چرا ؛وي شاهد اين مدعا است
است (معاونت فرهنگي مجمع جهاني تقريـب مـذاهب   داروينيسم، سوسياليسم و نهيليسيم 

  .)156، ص1383اسلامي، 
ت. افزون بر وي علاقه خاصي نيز به شناخت تاريخ جهان و سرگذشت اقوام و ملل داش

 الدين و هجرت او از بستر مـأنوس فرهنگـي و جغرافيـايي،    روح جستجوگر سيدجمال ،اين
اعتقاد داشـت كـه يـك     ويهاي جديد عصر خود شد.  آشنايي وي با افكار و انديشه سبب

 ـ طبيـب نفـوس و روان افـراد جامعـه      ةروشنفكر و عالم مسلمان و مصلح اجتماعي به منزل
شناخت اسباب بيماري جامعه و يافتن دواي امراض اجتماعي نـاگزير  براي  بنابراين،است. 

كه سـرّ تقـدم و    دانستبايد آگاهي به تاريخ ملت داشت و هم به تاريخ ديگران آگاه شد تا 
،  ق1423(مخزومــي،  اسـت  انحطـاط ملـل در تمــام ادوار تـاريخي در چـه عــواملي نهفتـه     

لازم اسـت كـه عصـر     يز بر چنين كس ـو ني«كند:  الدين چنين بيان مي . سيدجمال)135ص
تراعـات نـويني كـه جهـان را از     شناسد و از علل و بواعـث... فنـون جديـد و اخ   را حاضر 
؛ به نقل از: قبسـات،  357، ص1(ستوارد، ج »اهي يابدبه حال ديگر متحول نموده، آگ حالي
  .)191، ص6و  5ش

  هاي جديد علوم و نظريه
الدين بارها گفته بود كه دولت به عدل استوار است و ملت به علـم زنـده اسـت.     سيدجمال

 ـ   ماندگي شرق را در دانش و فني مي و عقب 1علت پيشرفت غرب وي  ه آنداند كـه غـرب ب

                                                           
راه و شيوه پيشرفتي كه در ممالـك غـرب عموميـت    « :. علوم جديد1از:  اند علل پيشرفت غرب عبارت ،. به نظر سيدجمال1

عظمـت  دهند.  شتابند، پس مملكت را ترقي مي دارد، علم و تعليم علم است. مردم بدون مساعدت دولت به سوي علم مي
كـه بـه ارتقـا و عظمـت منتهـي       اسـت  برند... اين جاده همواري ند، صنايع و فنون را جلو ميك و ثروت دولت را افزون مي

نـدارد.   ترقي اروپاييان از لحاظ ثروت و قدرت هيچ دليلي، مگر پيشرفت در شيوه آموزش و پـرورش و در علـم  « .»شود مي
سـيد معتقـد بـود كـه     ». و نيرو براي ترويج اين علوم در كشورمان بكوشيمپس وظيفه نخستين ما آن است كه با همه توان 

تـوان   دستاوردهاي علمي غرب را كه علوم اسلامي در آنها سهمي داشته است، بدون نقـ" روح اسـلام بـا اطمينـان مـي     
يـي  گرا نجامد و سپس مـادي يپذيرفت. شكست در پذيرش دستاوردهاي جديد ممكن است به ورود يكسره تمدن غرب ب

). تعهـد  71ص ،هـاي سياسـي در جهـان عـرب     گـرايش  هاي اسـلامي را در خـود مسـتهلك كنـد (خـدوري،      ارزش ،غرب
آبادي چنان است كه فلسفه، علم و فنون جديد را در خدمت انقـلاب و اصـلاح جامعـه     الدين اسد روشنفكري سيدجمال

د. پس دعوت او، دعوت به روح فلسـفي غـرب بـراي    دان زده شرق مي بگيرد. او فلسفه غرب را برتر از فلسفه قديم يوناني   
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اگـر جوامـع اسـلامي     بنابراين،. دارددسترسي ن ه آنجوامع اسلامي ب است؛ ولي دست يافته
تمـدن جديـد مسـلح     هناگزير هستند كه به اسـلح  ،اي بماندجهاني بر پ هدر صحن هدبخوا
دانشـي و دور افتـادن از كـاروان     ماندگي اين جوامع چيزي، جـز بـي   ند؛ زيرا علت واپسشو

  .است تمدن جديد
هـاي   حوزه ويژه به ،خبري از علوم و فنون جديد را براي جهان اسلام الدين بي سيدجمال
  داند: ديني عيب مي

آيا جايز است كه شما بحث در اين امور جديده را ترك گوييد، به جهت آنكه در 
الدين مذكور نيست؟ آيا بـر شـما واجـب     شهاب حكمت اشراقسينا و  ي ابنشفا

نيست كه به آيندگان خدمت كنيد؟ و آيا عيب نيست كه جهان در تحول شگرف 
(اسـدآبادي،   باشـد؟  قرار گرفته باشد و عالم اسلامي از خواب غفلت بيدار نشده

  .)93، ص1355

                                                                                                                                        
. جامعه 2اما چگونه؟ اين همان پارادكسي است كه سيد تا آخر عمر گرفتار آن بود؛  عظمت مسلمانان است. وبارهاحياي د
. اصلاح انديشه ديني. سيدجمال به تأثيرهاي جنبش ديني در تاريخ غرب اشاره كرده و دو اثر مهم اين نهضـت را  3مدني؛ 

يكـي از اعظـم اسـباب تمـدن     «داند.  گرايي و ايجاد رقابت سازنده (و درنتيجه، ظهور تمدن جديد غرب) مي گسترش عقل
رسد كه براهين اصول عقايد خود  يوروَ اين بود كه طايفه ظهوركرده، گفتند: اگرچه ديانت ما عيسويه است؛ ولي ما را مي

طايفـه قـوت گرفتـه    و گفتند: كه بناي دين بر تقليد است و چون آن دادند  ها اجازت نمي را جويا شويم و جماعت قسيس
افكار ايشان منتشر گرديد، عقول از حالت بلادت برآمده در حركت و جولان آمد و در استحصال اسباب مدنيت كوشـيدن  

افت دادند كه قدر شر ها را آن ). پيروان ديانت عيسويه، صنف قسيس70، صتا] [بي هاي سيدجمال نامه(اسدآبادي، » گرفت
بخشي نفوس (بهشـت فروشـي) در امـت نصـرانيه      نيز موجب خست ساير نفوس گرديد... و تا زماني كه اين عقيده جنت

گونه ترقيات از براي آن امت حاصل نشده، لـوتر ريـيس پروتسـتان... ايـن حكـم را       بلاد فرنگ، متمكن و پايدار بود، هيچ
) چنين به نظر 169ص ،1383 ،نگي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلاميمعاونت فره( »برخلاف انجيل دفع نموده است

لـزوم اصـلاح انديشـه     بـاره بخـش او در  طلبان مسيحي، از جمله منابع الهـام  اصلاح يرسد كه آشنايي سيدجمال با آرا مي
لون، يكـي از  تصوير جهان در انديشه سيدجمال، شباهت زيادي با تفسيرهاي ژان كا ،اسلامي بوده است. نكته جالب آنكه

مـذهبي مسـيحي.   . رقابت 4؛ پيشوايان پروتستانتيسم دارد. سيدجمال اساساً مخالف زهد منفي و انزواجويي صوفيانه است
 ،داند. به نظـر وي  الدين رقابت مذاهب مسيحي را نيز در توسعه و پيشرفت جوامع غربي مؤثر مي بر اينها، سيدجمال افزون

بينـيم كـه سـبب ايـن      سامان قبلي آنها را با مدنيت امـروزي بسـنجيم، مـي    نيم و اوضاع بيها تأمل ك اگر در احوال اروپايي
ريزي شد، چيزي نبوده است. در اثر ظهـور پروتسـتانت در اروپـا رقابـت و      پيشرفت جز حركت ديني كه به دست لوتر پي

خود را صرف ترقي و تفوق بـر رقيـب   از اين دو گروه، تمام قواي  هر كداماي بين آن و دشمنش كاتوليك پيدا شد،  مسابقه
سرآغاز نوانديشي معاصـر (دينـي و غيـر     خواه، د. درنتيجه رقابت اين دو گروه، مدنيت امروزي ظهور كرد (فراستكر خود مي

هـاي سياسـي شـورايي و     هاي پيشرفت و توسـعه غـرب وجـود نظـام     يكي ديگر از علت :. دموكراسي5 ؛)174، صديني)
كنوني آن را با دقت نگاه كنيد كه چگونه به وسـيله   هاي گفت: دنياي غرب و تقسيم الدين مي دموكراتيك است. سيدجمال

تـرين مساواتشـان    ده است. به تناسب دانايي در آنجا مساوات برقرار شد، مهمكرملي استقلال پيدا كرده و ترقي  هايامتياز
آشنايي به وظايف و معرفت به طرز مطالبه آن است كه براي تحصيل و شناسايي وظايف خود علاقه و جديتي دارند. يـك  

  دهد. نمي تواند به آنان حكومت كند، ملت هم تمايلي به سلطنت استبدادي نشان قدرت هم نمي نظرفرد از 
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گسترش علوم و فنون  ،يكي از علل پيشرفت غرب ،آبادي الدين اسد به عقيده سيدجمال
بـه پيشـرفت بايـد ايـن      رسيدنمسلمانان هم براي توانمندي و  ،بنابراين است؛ جديد بوده

قوت ديـن  كه  اين علوم معاشيه سبب قوت دين است، چون«زيرا  ؛علوم و فنون را فراگيرند
جاه و شوكت است و ايـن امـور بـدون     ،ثروت ،غنا هاز متدينين است و قوت متدينين نتيج

. به )96‐88، ص1355(اسدآبادي،  »اين علوم معاشيه هرگز صورت وقوع نخواهد پذيرفت
پس معلوم شد كه ثروت و «گونه تضادي ميان اسلام و علم قائل نبود.  وي هيچ ،همين دليل

 .پس غنا در عالم نيست، مگر به علم و غني نيسـت بـه غيـر از علـم     ؛ستنتيجه علم ا ،غنا
خلاصه جميع عالم انساني صناعي است، يعني عالم، عالم علم است. و اگـر علـم از عـالم    

  .)90، ص1355(اسدآبادي،  »ماند انساني برآورده شود، ديگر انساني در عالم باقي نمي
جغرافيايي  همحدود كردن علم در دو منطقالدين به كساني كه قائل به  تعرض سيدجمال

هاي وي تبلور اين واقعيت انكارناپذير است كـه علـم    شود. گفته ديده مي روشني به ،هستند
تر از همه اينها آن است كه علماي ما در اين زمان علم را بـر دو قسـم    عجب «...مرز ندارد. 

گوينـد و از ايـن جهـت     مـي  نـگ گويند و يكي را علم فر مي اند: يكي را علم مسلمانان كرده
كنند و اين را نفهميدند كه علم آن چيز شريفي  منع مي ديگران را از تعليم بعضي علوم نافعه

د، بـه علـم   شـو  اي كه معـروف مـي   شود و هر طايفه است كه به هيچ طايفه نسبت داده نمي
چه بسـيار جـاي    ها. ها را بايد به علم نسبت داد، نه علم را به انسان د. انسانشو معروف مي

تعجب است كه مسلمانان آن علومي كه به ارسطو منسوب اسـت، آن را بـه غايـت رغبـت     
نيـوتن   ،خوانند، گويا كه ارسطو يكي از اراكين مسلمانان بوده است و اما اگر سخن به گاليله

  .)95، ص1355آبادي،  (اسد »انگارند و كپلر نسبت داده شود، آن را كفر مي
مانـدگي را   ماندگي و عقـب  الدين ناداني را پايه و اساس عقب جمالطور خلاصه، سيد به

از جملـه   ،اگرچه جوامـع اسـلامي   ،داند. بنابراين مي انگيزه و محرك زورگويي استعمارگران
جـز تفـاوت در نـاداني     ،هاي استعماري نيرومند، علتش چيزي ايران ضعيف بودند و دولت

 مانـدگي  بست واپـس  شد از بن حاكم بر اين جوامع و دانايي جاري در آن جوامع و راه برون
  نيست. چيزي مگر دستيابي به علوم و فنون جديد نبود و

  انديشه تكامل
تكامـل   هاو بـود، فلسـف   ةروشنفكران هالدين كه جوهر انديش ترين بخش پيام سيدجمال مهم

مفـاهيم   ماننـد تكامل، نوجويي پيوسته و هميشگي است. اين فلسفه  هشاست. پذيرش اندي
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هفدهم، پيشرفت دانش و فن و پيروزي انسـان   ه. از سدسرچشمه داردديگر از غرب  جديد
پايـان را فراديـد    انـداز تكامـل بـي    چشـم   سياسـت و اقتصـاد،   ،هاي گوناگون علم در عرصه

هـاي آزمـوده و روشـمند     اي انباشته و تجربهه اي از سنّت دانشمندان آورد. علم كه مجموعه
دقـت و پيچيـدگي و از محـدوديت بـه گسـتردگي و       شد و حركت آن از سادگي به تلقي مي

پيمود، ذهن انديشمندان عصر روشنگري را متوجه پيشرفت روزافزون  فراگيري، ره كمال مي
 هري روشـنفكران الدين محصول بيدا تكامل در ذهن سيدجمال هو نامتناهي كرد. ظهور انديش

بـرد و   ماندگي جوامع اسلامي پي وي بود كه در قياس با جهان پيشرفته، به انحطاط و عقب
آن را به حكومت قـانون ديـد.    دگرگون كردنها، اصلاح ساختار حكومت و  شكستن سنّت
اصـل پويـايي را جانشـين سـكون و افسـردگي موجـود كـرد. ايـن          ،خود هاي وي در تأمل

الدين فرجام سير  داشت. سيدجمال تكامل را در پي هشي، رويكرد به فلسفبازنگري و بازاندي
دانسـت كـه انسـان در آن بـه      شمول مـي  جهان هفاضل هبشري را تحقق مدين هتكامل جامع

و  خـود را در پرتـو آن جامعـه حـل     هاي فها اختلا رسد و انسان امنيت و آرامش مي ،صلح
 ،را بايـد بـا ضـدش شـناخت، نوجـويي     تكامل كه چيـزي   هفصل خواهند كرد. طبق فلسف

  جامعه است. هالدين هم نفي راه و رسم كهن باوري سيدجمال و پيشرفت
ديگر به نگـرش   او را مانند روشنفكران ،الدين گرايي سيدجمال تكامل  نوجويي و انديشه

باوري درصدد انكار  داشت، چون نوجويي و تكامل بينانه به آينده جوامع اسلامي وامي خوش
بـه   الـوثقي  عـروهٔ الدر مقـالات متعـددي از    ،رو جامعه است. از ايـن  هانداختن رسم كهنو بر

  تازد. يعني استبداد سياسي مي ،پرستي و تحجر ترين نماد كهنه نمايان

  مراحل حيات جامعه
 جامعه بارهكه در موافقت داشت هاي ميانه شرقي سده الدين با عقيده روشنفكران سيدجمال

ها و كشورها در روند تكامل خويش از  طبق اين ايده، ملت .اي باور داشتند تكامل مرحله هب
رسند. همه  د و انحطاط ميرگذرند و به مرحلة ركو گيري و پيشرفت مي مراحل زايش، شكل
 الدين به قصد سرعت بخشيدن به وقوع ايـن انحطـاط و فروپاشـي بـود     كوشش سيدجمال

  .)110و  109، ص1377(لوين، 
 ،بايد دانست كه مرحله اول حيات يك جامعه كمتر از پنج قرن نيست. پس از اين پنج قـرن 

كه سن طفوليـت آن جامعـه و    كوتاه است شود. مرحله اول مراحل ديگر حيات جامعه شروع مي
هاي بينا و آگـاه و   . اين مرحله در بالا بردن مقام امتاستمرحله كمال جامعه  و سپس قوم است
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مندان آن قوم و جامعه مقام شاخصي دارد. هنگامي كه احسـاس و ادراك، افـراد   هاي دانش همت
رود و اخلاق آنـان   همتاي عاقلان آن قوم بالا مي شود كه مشاهده ميبرسد،  اندازهيك امت به آن 

گردنـد، آن عـزم و    نند و داراي عزم و اراده قـومي مـي  ك تا شروع به اقدام و عمل مي ،كند رشد مي
در فكـر   فقـط كند، همه افـراد آن ملـت    ا به سوي مجد و بزرگي رهبري و هدايت مياراده آنها ر
 ـكن شوند. همتاي افراد آن قوم با هم تلاقي مي غلبه و سيادت مي ،نيرومندي هايشـان بـه    د و ارادهن
د. تا با هم در راه طلب و عمل قدم بردارند، پس آنان براي غلبـه و كسـاني كـه بـه     نپيوند هم مي

گيرنـد و   هـاي پسـت را فرامـي    هايي كه زمـين  كنند، مانند سيل هستند با هم تلاش مي دنبال آنان
سـازند، حركـت و تـلاش آنـان تـا       هاي ديگري را مطيع خـود مـي   كنند. آنان نيز ملت هموار مي

هـاي ديگـر    شود. احساس آنان نسبت به امـت  رسيدن به مرحله آخر و هدف نهايي متوقف نمي
ست. در ايـن احسـاس نيـازي بـه     ا ناخودآگاهانه فقط براي دفع كردن آنهاپس از غلبه نخستين 

ل نيـل بـه پيـروزي در غلبـه بـه كـار       يفكر و انديشه ندارند، فكرشان را فقط دربـاره تهيـه وسـا   
 .)192و  191ص ،همان( كنند اندازند و با هم مشورت مي مي

  گرايي ميهن
كـه تـاريخ نشـان     حرارت دينـي، چنـان  وفاداري به رهبر، غرور ملي و شور و  ،به نظر راسل

وفـاداري بـه رهبـر بـه      امـروزه  ؛ امااستدهد، بهترين عوامل تأمين همبستگي اجتماعي  مي
 و اندازه گذشته مؤثر و مداوم نيست و علت اين امر هم انحطـاط سـلطنت مـوروثي اسـت    

 بـاقي  غرور ملي گسترش انديشه آزاد هم شور و حرارت ديني را به خطر انداخته است. پس
 ،اين عامل امروز نسبت به گذشته بيشتر اهميت پيدا كرده است. بـه نظـر راسـل    كهماند  مي

براي همبستگي اجتماعي نوعي ايدئولوژي يا عاطفه ضرورت دارد، ولـي اينهـا فقـط وقتـي     
افراد جامعه، از جمله درصد زيادي از كساني كـه كفايـت    بيشترمنشأ قدرت خواهد بود كه 

 ـ طـور حقيقـي   بـه آنها بستگي دارد، اين ايدئولوژي يا عاطفـه را   فني جامعه به كار  يو عميق
امروزه وفاداري بـه رهبـر و    ،راسل اعتقاد به. )194و  193، ص1367(راسل،  كننداحساس 

ساز نيست. اما غرور ملي، نسبت به گذشـته   شور ديني براي همبستگي اجتماعي خيلي چاره
  تواند باشد. عوامل احياكننده جوامع اسلامي مي پيدا كرده است و يكي از ياهميت بيشتر
الـدين   سـازوكار همبسـتگي اجتمـاعي سـيدجمال     بـاره درالـدين اسـدآبادي    سيدجمال

هـاي شـرق بايـد مفهـوم      گفت، ملـت  كند. وي مي آبادي بر غرور ملي و ميهن تأكيد مي اسد
وي درباره ضرورت پرورش غـرور ملـي كـه بـا مفهـوم       .ميهن را در ذهن خود داشته باشند
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هدف نهايي آن را تشكيل » ميهن«قرار دارد و » ميهن«شود و براساس مفهوم  آغاز مي» ميهن«
خواند و از  فرامي» برادري در ميهن«هاي شرق را به  . او خلقه استدهد، بارها سخن گفت مي

ي اند، همچون سد ماميت ميهن دوختهدر برابر كساني كه چشم طمع به ت هد كهخوا آنان مي
ملي كه بر پايـة مـيهن قـرار دارد،     كه غرور چرا )؛221، صتا بي(اسدآبادي،  بايستندمحكم 

  الدين است. سيدجمال آل ايدهيكي از اركان جامعه 
مبارزه با كليسـا و دوره   نتيجة ،تعصب ملي در غرب، آبادي الدين اسد اما به نظر سيدجمال

ها و اقـوام مختلـف    است كه در اروپا شكل گرفت و براي احقاق حقوق ملت فئوداليسم بوده
و حماسه ملي در بسياري از افراد موجـود   ها گفت: تعصب آبادي مي الدين اسد د. سيدجمالبو

ترين تـوهيني   كسي كوچك كند و هر است. شخص متعصب، به فرزندان كشورش مباهات مي
دون آنكه موجـب و سـبب لازم باشـد، درصـدد     شود و ب به ملتش نمايد، سخت غضبناك مي

  .)70تا، ص (اسدآبادي، بي آيد و حاضر است او را بكشد جويي برمي انتقام
 الـوثقي  وهٔعـر الدفـاع انسـان از زاد و بـوم خـود در      بـاره آبـادي در  الدين اسـد  سيدجمال

هـاي غريـزي    حيات است كه با ضـرورت  هدفاع از ميهن قانون طبيعت و فريض«نويسد:  مي
آبـادي   الـدين اسـد   سـيدجمال  .»شخصي براي طلب خوراك و پوشاك به هم پيوسته است

ها بايد بدانند كه هرگز حس داشتن جامعه واحد در هيچ ملت و مردمي بـه   گويد: شرقي مي
آيد، مگر اينكه زبان خود را حفظ كند و داشته باشـند و زبـاني بـراي آنهـا بـاقي       وجود نمي

يات خاص خـود را داشـته باشـند و هـيچ فخـري بـراي قـومي        ماند، مگر وقتي كه ادب نمي
ماند،  اي باقي نمي ماند، اگر تاريخ خود را نداشته باشند و هيچ تاريخي براي هيچ جامعه نمي

وردهاي اهـاي (فرهنگـي) خـود وابسـتگي داشـته باشـند و دسـت        مگر آنگاه كه بـه ميـراض  
گرايي  ، مليايشان. از نظر )97، ص4، ج1370‐1362(شريف،  انديشمندان خود را بشناسند

 1.شـود  تشتت و اختلاف و درگيـري مـي   سببكه  تفاوت دارد گرايي با تعصب قومي و فرقه
  و بارور كردن يك بخش در داخل يك مجموعه بزرگ است. كردگرايي به معني غني  ملّي

                                                           
هـاي فطـري و    حس تعصب قومي و نژادي از ويژگـي «. سيدجمال با تحليل فلسفي و تاريخي مسئله قومگرايي، اين نظريه را كه 1

از «گويد اين حس تعصب و علاقه قومي طبيعـي نيسـت، بلكـه     خواند و مي رد كرده و آن را عارضي مي» ها است طبيعي انسان
هـا پديـد آمـد؛ ولـي      در انسـان » فقط براي برطرف كردن نيازها و جلب منافع«كه در ابتدا  است» ها هاي عارض بر انسان ملكه
ورزي و تـوچم شـدن    تدريج به واسطه عدم تربيت صحيح، با خروج از جاده اعتدال و رسيدن به مرحله افراط، با افزايش طمع به

هاي بعد منتقل شد و قرابت خويشي و نسـبي   به نسلآن با قدرت به صورت دشمني اقوام با يكديگر جلوه كرد و از راه توارض 
گرايي رسيد و بـر همـين رونـد نيـز در      وسيله دفع شرّ دشمن و دشمني اقوام قرار گرفت، به حدي كه به مرحله نژادي و قوميت

  ).70تا، ص هاي گوناگوني به وجود آمدند و افراط كردند (ر.ك: اسدآبادي، بي روي زمين تقسيم شدند و امت
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ه از طرف ديگر ك ،گرايي از يك طرف و ملي ،توان ميان اسلام الدين مي از نظر سيدجمال
است كه  آناز جوامع اسلامي جمع كرد. دليل اين مدعا  برخييك پديده وارداتي است، در 

سازي عثماني دفاع كرد و مسئولان امور تربيتـي را   گرايي مصر، در برابر روند تغرك وي از ملي
آمـوزان مـدارس و مسـلمانان ايـن كشـور       گرايي را در ميـان دانـش   د تا تفكر مليكرتشويق 

گرايي را نيز از اركـان اصـلاح و احيـاي     توان ملي ه همين دليل است كه ميگسترش دهد. ب
آبادي تلقي كرد. البته شـايان   الدين اسد روشنفكرمĤبانة سيدجمال هاز جوامع در انديش برخي

گرايي را براي همه مسلمانان و در تمام جوامع اسـلامي   الدين ملي تأكيد است كه سيدجمال
  داند. يني نميعامل همبستگي اجتماعي و د

خيلـي مخالفـت   كسـاني هـم    نسبت بـه كرد،  گونه كه از ناسيوناليسم دفاع مي همان ايشان
خواستند تعصب ملي يا ناسيوناليسم را بر تعصب ديني ترجيح بدهند و تعصـب   كه ميكرد  مي

كـه   كرد انتقاد مي كنند. وي از روشنفكران متجددي تلقيماندگي مسلمانان  ديني را عامل عقب
ها و برخلاف موازين و اصول عقلي، عصبيت و تعصب ديني را در ميـان   روي از غربي دنباله با

. )132تـا، ص  (ر.ك: اسـدآبادي، بـي   كردند جوامع مسلمان تضعيف و از تعصب ملي دفاع مي
زيـرا قـدرت و    ؛آبادي رسيدن بـه قـدرت اسـت    الدين اسد هدف از تعصب در نظر سيدجمال
حفـظ   ،تر است. هدف نهايي از همبسـتگي ملـي   مهم وياي حكومت از هر هدف ديگري بر

  اول توانمندان ديگر بود.پمنافع خود و حمايت از يكديگر در مقابل چ
تعصب به صورتي غير منتظره به هر اندازه بـه   ، اگرآبادي الدين اسد اما به نظر سيدجمال

پـرورد. بـه ايـن ترتيـب كـه       رود؛ به همان نسبت نقي" خود را در درون خود مي پيش مي
ضـد   افزايد. و اين صفت دقيقاً يابد، بر استبداد خود مي قدر به قدرت بيشتري دست مي هر

 ـ تعصـب را فـراهم مـي    سـبب همان صفتي هست كه در جامعه  تضـعيف   ،جـه د و درنتيكن
  همبستگي اجتماعي را به دنبال دارد.

رود. عامـل تعصـب    مـي ملّي، با از بين رفتن عامل آن، از بـين  تعصب  ايشان، هدر نظري
رود. وقتـي   اعتماد مردم به يك قدرت و حكومت دينـي از بـين مـي    به دليلقومي و نژادي 

ند كـه همـه بايـد در    هاي بشري اقرار و يقين كرد مردم به وجود حاكم مطلق مافوق قدرت
در اين صورت  ؛اجراي احكام الهي سهيم باشند و از آنچه كه خداوند امر كرده اطاعت كنند

كننـد و از   اطمينـان پيـدا مـي   است كه مردم براي حفـظ حقـوق خـويش بـه ايـن قـدرت       
شوند؛ زيرا با وجود چنين قدرتي ديگـر مـردم    نياز مي جاي قومي و نژادي بي بي هاي تعصب

  .)72تا، ص (اسدآبادي، بي ندارند ينياز ها گونه تعصب موجوديت خويش به آن براي حفظ
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اسلاميسـم (ناسيوناليسـم اسـلامي) در     پـان  هآور انديش پيام الدين جمالسيد ،به هر حال
روزگار خود بود، اما ناسيوناليسمي انساني كه ريشه در تاريخ و فرهنگ اسلامي با همه تنوع 

توان فكـري و   تمام ،الوثقيوهٔ عرالمقالات  ههر حال، سيد در هم قومي و زباني آن داشت. به
  بنيادي ادعاي خودكامگان را آشكار سازد. عملي خود را به كار برد تا بي

  . انديشه سياسي3

سـت. ايـن بعـد از    ا هـاي سياسـي او   انديشـه  ،الـدين  يكي از ابعاد روشـنفكري سـيدجمال  
هاي نقـش مـردم در حكومـت، حكومـت مشـروطه و       الدين با مؤلفه روشنفكري سيدجمال

  .شود ميآزادي در اين قسمت بررسي 

  آگاهي سياسي مردم
شمرد و معتقد  آبادي آگاهي سياسي را براي مسلمانان واجب و لازم مي الدين اسد سيدجمال

تنهايي قـادر نخواهـد بـود كـه در      باشد، به يگرمشروطه يا چيز د بود، رژيم سياسي كه مثلاً
مقابل استبداد ايستادگي كند. هر رژيمي ممكن است استبداد پيدا كند، درنهايت امـر آنچـه   

تواند جلوي استبداد را بگيرد، شعور و آگاهي سياسي و اجتماعي مردم و نظارت آنهـا بـر    مي
مردم پيدا شـد، آن وقـت    هتوداحساس و آگاهي در   كار حاكم است. وقتي كه چنين شعور،

  شود. در بند كشيده مي اي استبداد، ه است كه اژده
دهد. گاهي اسـتدلال   نيز ارائه مي هايي الدين در نقد حكومت استبدادي استدلال سيدجمال

داند. گاهي نيز بـا اسـتفاده    كند كه استبداد با روح اسلام ناسازگار است و آن را مشروع نمي مي
گويـد كـه حكومـت     كرانه همانند حقـوق طبيعـي و قـرارداد اجتمـاعي مـي     از مفاهيم روشنف

الدين حقوق مردم در حاكميت و ضـرورت دخالـت    استبدادي توجيه عقلي ندارد. سيدجمال
را مطـرح كـرد و رچي و اراده ملـت و شـوراي آنـان را اسـاس        ايشان در مصـالح عامـه خـود   

  .)149تا، ص اسدآبادي، بي( مشروعيت قدرت و بنياد استمرار اقتدار معرفي كرد

  گرايي قانون
دانسـت.   مـداري وي مـي   الدين معيار و ملاك حسن سياست حـاكم را در قـانون   جمال سيد

شاه را  از جمله ناصرالدين ،صلاحيت حاكميت براي بسياري از حاكمان كشورهاي اسلامي
  كرد. زير پا گذاشتن قانون تلقي مي دليلبه 
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  آزادي
ايجاد آزادي و رفع ظلـم اسـت. در    ،رفتن مفاسد اجتماعي در جامعههاي از بين  يكي از راه

آبادي عنصـر آزادانديشـي نيـز بسـيار مشـهود اسـت.        الدين اسد اجتماعي سيدجمال هفلسف
ملي را آزاد گذارند تا از آزادي در  هكه اراد ملت هشيار استدر صورت استبداد، بر  ،بنابراين

رود. چنين  هاي هر ملت به شمار مي مند شوند. اين آزادي از بهترين قانون گفتار و كردار بهره
معتقـد بـود    ايشـان شود، خدمتگزار ملت باشـد.   آزادي قانوني است كه حكومت ناچار مي

از  ؛ن و اسـلام اسـت  آزادي و عدالت، دو نياز اساسي بشريت امروز و دو ركـن اصـلي ايمـا   
  .دانست رو، جهاد در راه استقرار آن دو اصل در جامعه را واجب ديني مي اين

نيز به عنـوان يكـي از اصـول اساسـي مشـروعيت       را آزادي مطبوعات ،الدين سيدجمال
يكـي از  «گفـت:   مـي  بـاره  بين بود. وي در اين خوش نسبت به آن و كرد سياسي تحسين مي

، آزادي مطبوعات است، اين آزادي خوب و بد حكـام را  شدهرب لي كه باعث ترقي غيوسا
افزايند و آنان كه به فساد  دهد، آنهايي كه صفات خوب دارند، بر آن مي نشر مي ءبدون استثنا

كس به آزادي نشريات اعتراض  شوند، هيچ و خودپرستي مبتلي هستند، ناچار به ترك آن مي
  1.)70، ص1355(اسدآبادي،  »تهمت باشد كند، مگر وقتي كه ضد حق و حقيقت يا نمي

  توانايي انتقاد از وضع موجود
الـدين   سـيدجمال  بنابراين،انديشي مخالف است.  انديشه تكامل با نوجويي همراه و با كهنه

 ـ از نظـام  الوثقيوهٔ العراز  هاي دگرگوني هدر مقال  هـاي اي سياسـي و اجتمـاعي كهنـه انتقاد   ه
او از رچس هرم قدرت آغاز و گروه نخبگان و تحصيلكرده و گـاه   هايكرد. انتقاد شديدي مي

  شد. پرستي عوام را شامل مي حتي دربرگيرنده روحانيون سنّتي و سرانجام خرافه
قـدرت، منزلـت يـا شـهرت اشـراف،       ،الدين به عنوان يك روشنفكر حوزوي سيدجمال
قدرت اقتصادي  ،شته. وي دانش ارگانيك اشرافيت فكري گذغيره را نداشت امراي ارتش و

الـدين   . اما ترديدي نيست كه سـيدجمال را نداشت دار و قدرت نظامي اميران ارتش سرمايه
به عنوان يك روشنفكر توانست به فضاي اجتماعي اين رقيبـان نيرومنـد دسـت بينـدازد و     

الـدين توانسـت    روشـنفكري سـيدجمال   ،د. از طـرف ديگـر  كناقتدار آنان را محدود  هحوز
و غير سنّتي را متزلـزل و از   2مĤبانه طبقه روشنفكر دانشمندان سنّتي انحصار و ساخت قدسي

                                                           
مقـالات   ،اسـدآبادي » (اسـت بب آبادي فرانسه عدل، مساوات، اخوت و آزادي است كه تمـام اينهـا در ايـران مفقـود     س. «1

  ).69ص ،آبادي الدين اسد جمال
كنيـد، در   هيچ صرف فكر نمي«اي علما! نويسد:  آبادي مي الدين اسد سيدجمال :مورد اشاره كرد اين توان به مي ،. براي نمونه2

حـالي مسـلمانان چيسـت و ايـن حادثـه       لازم بر هر عاقلي كه آيا سبب فقر و فاقه و بيچارگي و پريشـان  اين امر كلي مهم   
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آنان انتقاد كند. وي توانست به علوم حوزويان كه زمـاني تنهـا قشـر ارگانيـك روشـنفكري      
  د.كنآمدند، خدشه وارد  هاي اسلامي به شمار مي جامعه

ل جامعه معاصر خود داشـت،  ئالدين از مسا اد انتقادهايي كه سيدجمالبه دليل حجم زي
بود كه اصول اساسي و  آناز اين انتقادها  ويشد. هدف  حاكمان براندازنده تلقي مي توسط

 ،منطقي است كه حاكمـان  ،رو . از اينكندزيربنايي نظام اجتماعي و سياسي را بررسي نقادانه 
از اهداف جامعه را ناخوشايند و خطرناك تلقي كننـد. ايـن   بررسي نقادانه و موشكافانه وي 

داد يـا مشـروعيت نظـام حـاكم را بـه       ال قرار ميؤبسا وفاق اجتماعي را مورد س چه هانتقادا
 بـردن سـؤال   زيـر الـدين بـه جـاي     انداخت. از نظر حاكمان وقت، اگر سـيدجمال  خطر مي

  بود. كرد، خيلي بهتر مي يباورهاي اجتماعي، آنها را هنجارهاي مورد قبول تلقي م

  دليري در اعتراض به قدرت
اي بـه تغييـر و    از انديشمندان بر اين باورند كه براي بهتر زيستن انسـان در هـر دوره  برخي 

است. اين موضع يك موضع  نياز دگرگوني نهادها و شرايط اجتماعي حاكم بر زندگي انسان
آبـادي از آن دسـت    الـدين اسـد   مالكاران است. سـيدج  راديكال و در مقابل موضع محافظه

رايكال و  كاملاً ،رو روشنفكراني است كه باور به تغيير بسياري از مسائل جامعه دارد و از اين
گرا اسـت.   آرمان ،گراي راديكال ديگر مثل هر روشنفكر عمل ايشانشود.  تندرو محسوب مي

پرداز و در  انتزاعي، خيالاما بايد به اين مطلب نيز توجه داشت كه او در روش خود فلسفي، 
  شدت منطقي است. هاي خود به گيري نتيجه

الدين از قدرت سياسي متوجه حاكمان و شـاهان، اطرافيـان آنـان،     سيدجمال هايانتقاد
خواهند دست از زورگـويي   ، اشرافيت و حاكمان جوامع است كه نميكارامدسالاري نا ديوان

انـد و خـود نيـز از حـل      آوري بسـته  حات و نوگونه اصلا و ستمگري بردارند و راه را بر هر
گـاه   ول است كه هـيچ ئويژگي روشنفكر مس ها،اند. اين دست از انتقاد مسائل جامعه بازمانده

  بازايستد. ها و اعتراض هانبايد از انتقاد تواند و نمي
الدين بر مشروعيت و اصول آن اسـتوار بـود.    سيدجمال هگون راديكالي و اعتراض هانديش

پـايگي   بي ههاي او دربار تافت. بخش مهمي از نوشته نمي خودكامگي حاكمان را بر ،رو از اين
                                                                                                                                        

لاح آنان سببي و موجبي قـرار داده اسـت   عظمي و بليه كبرا را علاجي هست يا نه؟ و آيا مبدچ اول و حق مطلق از براي اص
تواند پـذيرفت يـا ممتنـع بـالغير      ن است، آيا وقوع مييا نه؟ و آيا نفس اصلاح اين امت ممكن است يا محال؟ و اگر ممك

ماديه و صوريه آن كدام اسـت و موجـد    شرايط و معدات آنچه باشد و علتالوقوع است، آيا اسباب و  است؟ و اگر ممكن
  ).134ص ،آبادي الدين اسد مقالات جمال(اسدآبادي، » آنچه و جزء اخير علت تامه آن را چه نام است؟
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حقوق الهي حاكمان (پادشـاهان) بـود و كوشـيد تـا ثابـت كنـد آنچـه مـردم را بـه           هنظري
زيرا حقـوق الهـي شـاهان     ؛يستدارد، مشروعيت سلطنت ن مي فرمانبرداري قدرت شاهان وا

 ـ قدرت بر كـرنش وامـي   هاي كهنه است. آنچه مردم را در آستان افسانه تـرس و   هدارد، روحي
 ـ برسندتسليمي است كه ريشه در روان آدمي دارد و اگر مردم به آگاهي  حـق   ه، پـوچي نظري

جوامـع   الدين براي ايجاد ايـن آگـاهي در بـين افـراد     يابند. سيدجمال الهي سلطنت را درمي
آزادي بـود و منزلـت    هوي شـيفت  عمر خويش سعي و تلاش كرد. همچنين هاسلامي در هم

  دانست. پذيري او را در برابر جامعه در گرو آزادي او مي وليتئفرد و مس

  گروي انتقادي . عقل4

گرا داشت. وي بـر توانـايي خـرد و عقـل انسـان در       آبادي مشربي عقل الدين اسد سيدجمال
هـر چيـز در ايـن جهـان فـاني زيـر       «گفت:  كرد و مي سرار هستي تأكيد ميعرصه شناخت ا

خرد و عرفان را نيز در خدمت اصلاح  ،وي حكمت .»گيرد سيطره خرد مطلق انسان قرار مي
در پرتو همين باور براي باروري انديشه اسلامي و روشنگري ايشان خواست.  افكار مردم مي

علوم روز اقدام  هوزش فلسفه و علوم عقلي و نيز اشاعاذهان علماي مسلمان در الازهر به آم
  .)121، ص1377(لوين،  كرده است

  يزيتس ناداني
بخش مبارزه بـا اسـتبداد فقـط     و نتيجه درستهاي  آبادي يكي از راه الدين اسد به باور سيدجمال

نـي در  راهكار مناسب براي احياي تفكـر دي  تنهامبارزه با جهل و احياي تفكر و عقلانيت است و 
اصـلاح   ايشـان، بـر نظـر    جهان اسلام نيز پروتستانتيسم اسلامي يا اصلاح تفكر ديني است. بنـا 

  امكان ندارد. اجتماعي، مگر با تعليم و تربيت صحيح و نهضت اصلاح ديني در جامعه
كنيد، در اين امر كلي مهم لازم بر هر عاقلي كه آيـا   هيچ صرف فكر نمي !اي علما

 يحالي مسلمانان چيست و اين حادثه عظم سبب فقر و فاقه و بيچارگي و پريشان
كبرا را علاجي هست يا نه؟ و آيا مبدچ اول و حق مطلـق از بـراي اصـلاح     هو بلي

اصلاح اين امت ممكـن يـا   آنان سببي و موجبي قرار داده است يا نه؟ و آيا نفس 
تواند پذيرفت يا ممتنع بالغير است؟  محال است؟ و اگر ممكن است، آيا وقوع مي

الوقوع است، آيا اسباب و شرايط و معدات آنچه باشد و علت ماديـه   و اگر ممكن
 و صوريه آن كدام است و موجد آنچه و جزء اخير علت تامه آن را چه نام است؟

  ).134، ص1355(اسدآبادي، 
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  پرستي مبارزه با خرافه
ايراني را فقـط اسـتبداد سياسـي      هويژه جامع به ،هاي جوامع اسلامي الدين آسيب سيدجمال

هايي  ترين عامل استبداد را جهل عمومي مردم و طبقاتي بودن جامعه و گروه داند. بزرگ نمي
  دانند. داند كه استبداد را به سود خود مي مي

  گيري نتيجه

سياسـي در جوامـع    ‐ فرهنگي گرديسيد و بودلحاظ كه متعهد شده از اين الدين  سيدجمال
الـدين بـه عنـوان     به عبارت ديگر سيدجمال شود. اسلامي به وجود آورد، روشنفكر تلقي مي

 ـ يك مصلح اجتماعي براي اصلاح اجتماعي و برون تجـويزي يـا    هرفت از بحران يك نظري
آموزد كه چـه   اي است كه به ما مي نظريه ،يزيهنجاري يا تجو هدهد. نظري ئه مياهنجاري ار

، 1370(اسـپريگنز،   دانـد  مـي  هـا را   بايد بكنيم و مدعي است كه وظايف، تكاليف و آرمـان 
هـاي   حـل  راه گونـه هايي كه سيد براي اصلاح اجتماعي ارائه كرده، به  حل . تمام راه)29ص

  روشنفكرانه است.
بررسـي  «طبق تعريف ريچارد هوفستاتر كه روشنفكر كسي است كـه   براساسهمچنين 

سازد و نيروي تخيل خويش را بـه كـار    كند و نظريه مي پردازد، ترديد مي كند، به تفكر مي مي
  شود. يك روشنفكر تلقي مي الدين ؛ پس سيدجمال»اندازد مي

ش فرداها را رسالت نكوهش ديروزها و پوي ،الدين به عنوان روشنفكر سياسي سيدجمال
آينـده جهـان اسـلام بـود تـا       هـاي  بخش بيشتر احتمـال  بر عهده گرفته بود. وي را كه الهام

تـرين و   منـدترين، جسـتجوكننده   علاقـه  هواقعيت موجـود جوامـع اسـلامي، بايـد در زمـر     
دلسوزترين ناظران دگرديسي فرهنگي جوامع اسلامي به شمار آورد. وي فقط به نظارت اين 

مقام مفسر كوشا با ارائه روايات و تفاسـير خـويش از تـاريخ و     بود، بلكه در يند ننشستهافر
كــردن انگارهــايي چــون ناسيوناليســم، تجــدد،  بررســيزمــين و  فرهنــگ ايــران و مغــرب

باوري براي هميشه هندسه و جغرافياي تفكر انسان شـرقي   سكولاريسم، دموكراسي و انسان
  .دگرگون كردرا 

هـاي جديـدي بـه غيـر از      روشنفكري خود توانست نقـش الدين طبق اصول  سيدجمال
هـاي اجتمـاعي،    هاي سنّتي حوزويان همچون نقش تفسير جهان، نقش برپـايي مثيـاق   نقش

 ،بـراي خـود تعريـف كنـد. بـه همـين دليـل        غيـره  تكـاملي و  هاي دگرگونينقش هدايت 
. وي از جمله توان ناديده گرفت الدين را نمي وردهاي ايدئولوژيكي و سياسي سيدجمالادست
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از راه  بـا وجـود ايـن،   گرايـي را سـامان داد و    احزاب سياسي و ايـدئولوژي نيرومنـد اسـلام   
هاي فكري و معنوي جوامع اسلامي را فزوني بخشيد.  هاي تحقيقي و تعقلي سرمايه كنكاش

كـم بـه    الاختيار حوزويان، دسـت  تام هبه شكل نمايند فقط الدين نه سيدجمال ،افزون بر اين
  .پذير كرد امكانيك روشنفكر، گفتگوي ميان فرهنگ اسلامي و فرهنگ غرب را  صورت

ها و  الدين كه متوجه ضعف جوامع اسلامي بود، درمان آسيب سيدجمال ،سرانجام اينكه
 ـ     تجـدد را در اقتبـاس علـوم و فنـون جديـد       هدرد را در تجـدد يافـت و رسـيدن بـه مرحل

طرحي برآمده از ذهنيت روشنفكرانه اسـت كـه   الدين  دانست. انديشه و رفتار سيدجمال مي
كنـد   پايان است و با هر اعتراضي وضع موجود را نفي مي درپي و بي دستخوش بازانديشي پي

  .دهد را ارائه ميو وضع آرماني (جامعه مطلوب) 
كـه آيـا    پرسـش اسـت كـه بررسـي ايـن      شايسـته ايـن نكتـه    مقاله، بياندر پايان اين 

حوزوي   يك روشنفكر حوزوي همان كاركردهاي روشنفكران غيرالدين به عنوان  سيدجمال
؟ نيازمنـد كاوشـي ديگـر و    را داردهمان منزلـت اجتمـاعي روشـنفكران     ،را دارد و درنتيجه

  تحقيقي مستقل است.
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